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  هاي ايراني  افسانه بازآفريني تاگردآورياز 

  1محمدرضا يوسفي

  چكيده

. هـاي روايـي يـك سـرزمين اسـت           در راه حفظ گنجينه   ها اولين قدم      وري قصه آگرد
 آنهـا را  هـا بايـد     گردآوري داراي قواعدي است كه گردآورنده هنگام ضبط و ثبت قـصه           

گو، عدم دخـل و تـصرف در اصـل             رعايت حس عاطفي قصه     قرار دهد از جمله    مدنظر
نويسي است و پـيش نيـاز آن    روايت قصه و رعايت طرح اوليه قصه كه دومين قدم ساده    

نويسي، سـاده كـردن متـون         البته همواره ساده  . شناخت جهان قصه و جهان كودك است      
 معمولاً در   . آن نيز ممكن است    ادبي بزرگسالان براي كودكان نيست كه به تناوب عكس        

گيرنـد و در ايـن        هاي مكتوب و كهن فولكلوريك مبناي كـار قـرار مـي             قصه ،بازنويسي
 ابتدا منبعي از فرهنگ جامعه ملاك توليد         هم در بازنگري . آيد  مرحله متن ثانويه پديد مي    

بازآفريني، . دشو  اي آزاد انجام مي     گيرد، با اين تفاوت كه بازنگري آن به شيوه          اثر قرار مي  
شود و شايد تنهـا       آخرين مرحله كاوش بر روي قصه است كه در آن اثري نو آفريده مي             

  .ردپايي از قصه اصلي در آن بتوان پيدا كرد
  

  نويسي، بازنويسي، بازنگري، بازآفريني وري، سادهآهاي ايراني، گرد افسانه: كليدواژه

                                                      
 به چاپ رسيده كـه اغلـب      هاي زيادي   كتابهاي كودك و نوجوان، از ايشان         كارشناس تاريخ و نويسنده داستان    . 1

  .هاي كهن و شفاهي است آنها بازآفريني قصه
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  مقدمه

 شـود،   ميراث گذشتگان ما محسوب مي     ها كه  لذت بردن از قصه     و ثيرپذيريأاشكال ت 
ثيرگـذاري اسـت كـه در عـالم هنـر و            أدر مخاطبين گوناگون متفاوت اسـت و همـين ت         

هـاي پيـشينيان را بـه وجـود          گرگـون از قـصه    ي رنگ به رنگ و د     ها روايت نويسندگي،
 بـازآفريني رو     و نويسي، بازنويسي، بازنگري   آورد و با عناويني چون گردآوري، ساده       مي

بـا متـون   هـا و هنرمنـدان    العمل انسان در اصل اين عناوين از نوع عكس. شويم  مي به رو 
  .آيند وريك به وجود ميلهاي فولك  قصهبويژه گذشته،

آفريني ميراث فرهنگي گذشـتگان تنهـا مخـتص     به ياد داشته باشيم كه بازگويي و باز       
هـاي متفـاوت    ه گونه ب ،هنرمندان نيست بلكه مردم نيز در روند زندگي و با احساس نياز           

نهـا را بـا     كننـد و آ    ها و ديگر متون قديمي دخل و تـصرف مـي           در شكل و ساختار قصه    
به همين دليل است كه از يـك قـصه    . دهند  آرزوها و نيازهاي خود تطبيق مي      ،ها خواسته

  .ها با هم متناقض هستند چند روايت داريم و گاه روايت
ر داغلب به يـك معنـا    ... قصه، افسانه، سمر وهاي داستان، واژه، در ادبيات گذشته ما  

ساختاري عميق   آمد و تفاوت    امه و غيره مي   نثار گوناگون از نظم و نثر تا سفرنامه و پند         آ
 شـدن و    ها به سوي تعريـف      با پيدايي ادبيات داستاني معاصر، واژه       اما . نبود در ميان آنها  

 طي كرد كه در اينجا بـه آن         كردند و اين حركت مراحلي را         هويت مستقل يافتن حركت   
  :شود مراحل اشاره مي

  گردآوري

هـر  در اسـتاي حفـظ ميـراث فرهنگـي     گردآوري آثار فولكلوريك نخستين گام در ر    
هـا، آرزوهـا،     هـا، باورهـا، آيـين      براي كشف و ضبط انديشه    . شود اي محسوب مي   جامعه

 ري اسـت كـه آنهـا       و در كل جهان انديشه و هنر مردم، ضرو         ها سأها، اميدها، ي   خواسته
شناسـي،   شناسـي، روان    جامعـه  شناسـي،  ي گوناگون مـردم   ها زمينه ند و در  گردآوري شو 
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هنـر و   «مـورد اسـتفاده قـرار گيرنـد، زيـرا           .. .شناسي و   ادب شناسي،  فرهنگ شناسي، زبان
خصوص  ب آيد، مي ي به منزله مصالح اوليه بهترين شاهكارهاي بشر به شمار         ا  ادبيات توده 

و هنـوز   از اين سرچشمه سـيراب شـده   هاي زيبا و فلسفه و اديان مستقيماً     ادبيات و هنر  
بهـا و    گـران هـاي    هاي پياپي همه انديشه    اين سرچشمه افكار توده كه نسل     . شوند هم مي 

گنجينـه زوال ناپـذيري   انـد   ذوق و آزمايش خود را در آن ريخته      عواطف و نتايج فكر و      
 ».آيـد  ي بـشريت بـه شـمار مـي        هـا  زيبـايي است كه شالوده آثارمعنوي و كاخ با شـكوه          

  )496: 1381هدايت، (
 سبب زبان و بيان و محتوا و شيوه بازگو كـردن             به هاي ادبيات عامه   هر يك از گونه   «
كننده بودنشان به گـروه سـني معينـي از تـوده مـردم               انگيزاننده يا آموزنده يا سرگرم    و بر 

ان نـوزاد بـه هنگـام خـواب اسـت،           بخش كودك   آرام ها  لالايي مثلاً .اختصاص يافته است  
هـاي پريـان و      هـا و افـسانه     نواز كودكان نو پـا و كودكـستاني اسـت، قـصه            ها گوش  متل

 ،هـا  هاي قهرماني و چيـستان  هاي آغاز دبستان، افسانه كننده كودكان سال  سرگرم ،جانوران
خوشايند  ،ها ها و ترانه   هاي پايان دبستان و نوجوانان، تصنيف      كننده كودكان سال   مجذوب

هـا و بيـشتر آثـار     المثـل   و ضـرب هـا  و برانگيزاننده شور و احساس جوانـان و حكايـت     
  )143: 1376شوراي كتاب كودك،  (».ناسب بزرگسالان و سالخوردگان استنمايشي م

اي وارد نكنـد و بـا تمـام          هش ـكند كه به اصل اثر خد       واقعي سعي مي    يك گردآورنده 
 هـاي  آوري قـصه  البتـه پيـشينه گـرد     . كوشـد بل آن   اصـي  راستاي انتقـال بكـر و      توان در 

ش را پس از انقـلاب مـشروطه   تر از آن است كه آغاز فولكلوريك در ايران بسيار قديمي  
 نـام  در قـرن چهـارم هجـري دانـشمندي بـه          « گويـد   مـي  بكو الحسين زرين دعب. بدانيم

همـت  و رومـي    هـاي تـازي، پارسـي        آوري كتابي از افـسانه    ابوعبداالله جهشياري به گرد   
كـرد   گفتند او ثبت مي    آنچه مي   را به سوي خويش خواند و      گويان ورزيد و تمامي افسانه   

كرد كـه مـرگش فـرار رسـيد و كـارش      آوري هشتاد افسانه را گرد و و گويا تا چهارصد  
  )232: 1351كوب،  زرين (».ناتمام ماند



  88ستان  تاب17شماره / فصلنامه فرهنگ مردم ايران � 96

 

  ر قـصه  از آنجا كه ه.نيم توجه كچند نكتهست به اوري قصه ضروري   آبه هنگام گرد  
ه بـه هـر قـصه بـه عنـوان اثـري       طلبـد ك ـ   مـي اسـت  از يك جامعه و فرهنگ آن      سندي
وري به عنوان كاري از روي ذوق و دلمشغولي و بـه راوي             آ و به عمل گرد    كننده سرگرم

 به عنوان فردي بيسواد و پير يا باسواد و عامي نگاه نكنيم و از آغاز به اين مهم             »گو قصه«
 و تـاريخ  سندي از انديشه، زندگي، فلسفه، احـساس   اي، ر قصه اشته باشيم كه ه   داشراف  

 پيري سرد و گرم روزگار چشيده يا حتي كـودك و نوجـواني              ،گو ست و قصه  اهر ملتي   
 ـ و از بستر فرهنگ خود تغذيـه كـرده  است كه   حـال بـا روايـت     اسـت و ثير پذيرفتـه أ ت

. كنـد  زگو مـي  ساس و سطح فرهنگ خـود را بـا        اي، موقعيت و منزلت انديشه و اح       قصه
ي آن را   هـا  ست، ديگر ويژگـي   ا ي هر قصه  ها كنندگي يكي از ويژگي    چون عنصر سرگرم  

بـه  . برد شناسد و از آن بهره مي  يا مي، بشناسدسد، كه نيازي نيست حتماً  شنا يا راوي نمي  
 اصول چگونه زيستن و لـذت مـتن را   ، فرهنگ،ا تاريخ انديشهه ياد داشته باشيم كه قصه 

قـصه   عدم شـناخت     دهنده   قصه نشان  دانستنبي ارج    و   دهند ود انتقال مي  خاطبان خ مبه  
   .است

 عـاطفي  –گـو در بـستر حـسي     شرايطي ايجاد كنيم تا قـصه    بايد  وري  آبه هنگام گرد  
 در جريـان    ،را خـاموش كنـيم     اكنـده پيرامـون او    سر و صداهاي پر    ،رود  عميق قصه فرو  

هـاي   آرام با حس قصه همسو شود تا واژهگويي او مداخله نكنيم و بگذاريم او آرام      قصه
ردم  قـصه گفـتن م ـ     .آگاه او بيرون آيند و بر زبان جـاري گردنـد           ناخود  و ناب از حافظه  

 گـو   قصه . متفاوت است  اي  حرفهگوي   گويند با يك قصه    عادي كه از سر اشتياق قصه مي      
هــايش، پــي و  هــا در جــان و تــنش، در رگ  كــه قــصه- اي گــوي غيــر حرفــه  قــصه-

طلبد تا بـستري مهيـا شـود و          ني مي خواهد يع   شرايطي مي  اند، ايش ريشه دوانده  ه عصب
گوها از آن حس با خبر نيستند        قصهچون اغلب   . دار شود بي پنهان قصه گفتن در او       حس

 بـر   هـا   شرايط مـساعد و خـوب قـصه        تنها در آگاه آنان انبار شده است      و قصه در ناخود   
  . شودگويي براي آنها مهيا  وب قصه خگردد پس بايد شرايط زبانشان جاري مي
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 ـ  هـيچ ها وري و ضبط و ثبت قصه   آهنگام گرد  ه دخـل و تـصرفي نبايـد صـورت     گون
گـو فـلان واژه را درسـت بيـان           پندارد كه قصه   آيد كه گردآورنده مي     گاه پيش مي   .بگيرد

. داند كه متن را اصلاح كنـد  ظف ميو را اضافه كرده و خود را م     نكرده يا فلان شخصيت   
اي  ينـه  فقط جـويي باشـد و زم  ز پايه درست نيست و بهتر است گردآورنده       ن امري ا  چني

  .مهيا كند تا آب جاري شود
عبارت از ساختار و عناصـر قـصه   موارد ديگر كه بايد هوشمندانه به آنها توجه كنيم،    

 گو را  و نيز بهترين قصه   تواند بهترين روايت     گردآورنده با شناخت عناصر قصه مي     . است
 بـه يقـين گردآورنـده     . خاب كنـد  انت

ــست، او   ــي ني ــل و خنث ــردي منفع ف
كند امـا    قصه نمي دخل و تصرف در     

ور و نيــز لــبــا شــناخت جهــان فولك
تواند نقـشي     عناصر قصه مي   شناخت

ــدجــدي در  ــه تول ــصه ب ــت  ق رواي
 ايـن رونـد      لازمـه  .ايفا كنـد  گو   قصه

بـه  . سـت  ا گـو  همسو شدن با قـصه    
 گـو همـراه   گاه و رفتار و ميميك چهره با قصه وقتي با نام كه تجربه ديده و مشاهده كرده   

رود و ابعـادي از قـصه را بـازگو     ناخودآگـاه ذهـنش مـي   شويم، او به هيجان آمده به     مي
بـا  يابد و     قصه براي خودش تازگي مي     كند كه خود از اين كشف و شهود لذت برده،          مي

  .آورد تر آن را بر زبان مي  شيرينتر، عميقبياني 
وري آو بشناسد به روند گـرد      آنها را بياموزد     گردآورندهعه عناصري كه اگر     از مجمو 

سـت كـه     ا داراي طرحي  و ذاتاً  هر قصه عملاً  . است» طرح«كند، عنصري چون     كمك مي 
طرح قصه از آغاز و ميانـه و پايـان تـشكيل شـده و اسـكلت        . كند بيان مي  گو آن را   قصه

  .قصه در آن نهفته است
 سـه مرحلـه      كنـشي    قـصه  در. هـستند  »غير كنشي « يا   »كنشي«هاي فولكلوريك    قصه
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به عنـوان   . در آن آشكار و پيداست    » پايداري واپسين « و   »ناپايداري«،  »پايداري نخستين «
اش  غـاز ننـه پيـرزن بـا آرامـش در خانـه       در آ»هاي ناخوانـده  مهمان«مثال در طرح قصه  

. گوينـد  مـي » پايداري نخستين «اين مرحله را    . مده است اي پيش نيا   نشسته و هنوز حادثه   
 مرحلـه آرام و  شـود عمـلاً   هايي كه بر در خانـه او زده مـي        تق سپس با بارش باران و تق     

 شـود و عمـلاً     اي مـي    قصه دچار تكانه و لـرزه      ريزد، به هم مي  » پايداري نخستين «ساكن  
 خانـه   زن بايد براي هر يك از حيواناتي كه به        شود و پير   آن شروع مي  » ناپايداري«مرحله  
ت علـت مفيـد بـودن     در پايان كه هر يك از حيوانا      .  بكند و راهي بيابد    يآيند فكر  او مي 

پذيرد كه آنها براي هميشه پيش او باشند، قصه بـه          گويند و او مي    خود را براي پيرزن مي    
  .رسد ه پايان ميا خوشي و خرمي بب خود رسيده، »پايداري واپسين«مرحله 

 قـصه بـا    در آغاز قصه بيايد، يعني اساسـاً   »ناپايداري«اي مرحله    ممكن است در قصه   
   .ناپايداري شروع شود و سپس پايداري نخستين در دل ناپايداري بيان گردد

 »مايـه  ندرو« شـوند،  اند و مـي   براي آن خلق شدهها  بيشتر قصهعنصر بعدي كه اساساً  
مايـه   آن درون اي در بطن خود محتـوا و مـضموني دارد كـه بـه                هر قصه . شود ناميده مي 

آينـد،    و چگونه زندگي كردن بـه وجـود مـي          ها براي زندگي   گويند و چون اكثر قصه     مي
نجا كه بعضي از مـردم عـادي   آاز . ر آنها بسيار برجسته و آشكار استمايه د  عنصر درون 

 روند قـصه  دانند، در  مي كردنهمه چيز را در راستاي تزكيه نفس و شيوه درست زندگي 
نـد بـه    خواه مـي در اصـل     پردازنـد و   نمـايي آن بيـشتر مـي       يه و درشت  ما به عنصر درون  

 نه با دخالت مستقيم     در اينجا گردآورنده  . اي را انتقال دهند     پند و اندرز و تجربه     مخاطب
فهمانـد كـه    با تكان دادن آرام سر بـه راوي مـي   رندي، فرضاً  و آشكار كه با هوشياري و     

 ـ  »! به ديگر عناصر قصه بپـرداز      فهمم،  من محتوا و منظور تو را مي       آري،« ت راوي   و آنوق
  .شود به سوي عناصر ديگر حركت كند  ميمجبوراي  به گونه

دانند كه  هستند و مي گونه كه خودشان از چم و خم قصه با خبر           همان راويان معمولاً 
 مخـوف و  ، شـاهزاده و جنگـل    ر، ظلمـات و قـص     ،ست و غـار     ا  نمادي تخيلي  كوه قاف، 
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 كه براي خـود راوي   نمادهايي ديگر هستند   ها هاي قصه  يگر مكان  وحشت و د   ،كوهستان
حـال آنكـه    . پندارند كه براي مخاطـب همچنـين اسـت          مي قابل تصور و تجسم هستند،    

 و بـه    هايي براي كودك و نوجوان شـنونده قـصه ناشـناخته و مـبهم هـستند                چنان مكان 
وف كنـد و در      توجه بيـشتري معط ـ    »سازي صحنه«گو به عنصر     ضرورت بهتر است قصه   

حتـي در سـير قـصه       اآغاز هر صحنه، ابعاد صحنه را براي مخاطب تشريح كند تا او به ر             
اشـاره    با ايمـا و    ادر اينج . صحنه وقوع حادثه نداشته باشد    قرار گيرد و مشكلي در درك       

كـافي اسـت    .  دهـد  يصحنه حادثه توضيح بيشتر   توان خواست كه درباره      گو مي  از قصه 
تكـان  » ؟اين مكان كجاست  « نقش بندد و سرش را به نشانه         ردآورندهاي بر ابروان گ    گره

  .گيرد  راوي پيام را ميمعمولاً آميز دهد و التي پرسشاش ح دهد و به چهره
بيـشتر   افتـد و در    زي به معناي عميق كلمه اتفاق نمي      پردا  شخصيت ها، در اغلب قصه  

نهـا بـه ويژگـي      يعنـي ت  . ها تيپ دارند   كنيم كه شخصيت   وري شده احساس مي   آآثار گرد 
 شـود و    بـودن اشـاره مـي      يـا بـد   نهـا نظيـر خـوب       هـاي كلـي آ     ظاهري آنها و خـصلت    

شـود،   اي عنصري اساسي به آن پرداخته مـي       پردازي چنان كه در داستان به معن       شخصيت
 عامـل بهتـر     ها البته اين ويژگي  . افتد سازي اتفاق مي    تيپ آيد و عملاً    پيش نمي  ها در قصه 
يچ يك نيست بلكه تنها ويژگي هر كدام اسـت و اگـر هـر يـك ويژگـي                    بودن ه  يا بدتر 

شوند و اگر تلفيقي از هـر دو          باشند از ماهيت هنري خود دور مي       خاص خود را نداشته   
ي ديگـر ادبـي متولـد       هـا  افتـد گونـه    ه در عرصه هنر اتفاق افتـاده و مـي         به وجود آيد ك   

  .شوند مي
حركـات و   بـا    از حسيات قـصه را       گو بخشي  ست و قصه    ا  عملي شفاهي  ،گويي قصه

دهـد   كند و نشان مي    دست دارد بيان مي     يا عصايي كه در     چوب چهره و احتمالاً  ار و   رفت
 آوري شـده گـاه    در متن مكتوب گرد    ها  و نشانه  كردار انتقال يك يك آن رفتار و     و عملاً   

  .غيرممكن و گاه بسيار دشوار است
ن خـود   كند و به چشمان مخـاطبي      لحظاتي را سكوت مي    راوي به هنگام قصه گفتن،    
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اش را نسبت بـه شخـصيت     احساس و عاطفه  از گويي بخشي  ت خود نگرد و با سكو    مي
 دادن سرش عمل شخـصيتي را نفـي   با تكان. دهد وند قصه به شنونده انتقال مي   قصه و ر  

واي بـر روزگـار     «گويـد     مـي  كـشد،   با آهي كه مي    ،برد اي به كار نمي    كند و هيچ واژه    مي
آن آه و حس     »!ريزد   يي مي ها اش چه بايد بكند و چه اشك       ي از دست نامادر   ،شونيپي ماه

گو  ي قصه  بخش گفتار  ، گردآورنده شود و عملاً   وري شده، آورده نمي   آپنهان در متن گرد   
ه با حضور خلاق خود  است ك   بر دوش گردآورنده   بنابراين .كند را در دفتر خود ثبت مي     

بـه ايـن     ؛و آورده شود  گ روايت گفتاري قصه   كن در سازي قصه تا حد مم    بكوشد تا فضا  
هـا،   هـا، شـادي     نـج  پيش از شروع قصه بكوشد تـا ر         خواسته شود  گو  از قصه  صورت كه 

آيد را در گفتـار خـود    ها مي دردها و همه آن حسياتي كه در روند قصه بر سر شخصيت           
تـر خواهـد      فضاسازي متن مكتوب غنـي     تر تلقي شود،   هر چه اين اتفاق جدي    . بيان كند 

  . بود
» پيرنـگ «كنـد،   گو به شكل طبيعي آن را رعايت مي  قصهاز ديگر عناصري كه معمولاً   

كنـد و هـر      ولي حوادث و روند قصه را بيان مـي         پيرنگ رابطه علت و معل     .باشد قصه مي 
   .تر خواهد بود اري و عمق هنري آن غنيگذثيرأ تتر باشد، چه پيرنگ اثري قوي

اسـتاد   .اسـت » لحـن «وردنده بايد به آن توجه كند، عنصر        آاز ديگر عناصري كه گرد    
به قلم و    دار ارع يا يك پيرزن خانه    ز چشم يك    همين كه مثلاً  «نويسد   انجوي شيرازي مي  

ترين آفت مطالب عاميانه هم همـين        دهد و خطرناك    لحن خود را تغيير مي     ذ افتاد آناً  كاغ
  )67: ات انجوي شيرازي، بي (».ي آن استها ادبي شدن جمله

شـيوه    لهجـه و   ،گـويي راوي    ساختار گفتاري و سبك قـصه      لحن عبارت از مجموعه   
نـده  آور كـه گرد اولاً.  اسـت كه بيانگر حس و حـال زبـان راوي    باشد   مي گو گويش قصه 

گردانـد،  بيان برها را به اين  ست و همه قصهانبايد فكر كند كه زبان معيار گويش تهراني        
، فتحه، كسره، سكون، امكان خـوانش قـصه را بـراي            سپس بايد با حركت نويسي، ضمه     

  .و بكوشد لحن اصلي اثر از بين نرودديگران ممكن سازد 
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  نويسي  ساده

لكلوريك به شكل جدي و بنيادي از چند        ي فو ها  در عرصه قصه   »نويسي ساده«بحث  
 نـد  گوناگوني در اين قضيه دخيـل بود       عوامل. در برخي مناطق جهان آغاز شد     قرن پيش   

ت داستاني در جهـان غـرب اشـاره         توان به روند رو به رشد ادبيا        مهمترين آنها مي   كه از 
  . كرد

ها اشاره كرد كه اساس مكتـب خـود را           توان به رمانتيست    مي  مكاتب مختلف   بين در
 فرهنگ فولكلوريك جامعه خود و جهان قلمـداد كردنـد و بـا       ها و كلاً    به قصه  بازگشت

  .اي پيدا كرد العاده هان فولكلور گسترش فوقه جشروع اين نهضت ادبي رويكرد ب
دبيات داستاني كودكان نيـز شـكل    اهاي مختلف ادبيات داستاني، عملاً با پيدايي گونه  

كـه در ايـران    سـراغ قـصه رفتنـد       و در آغاز نويسندگان و شاعران اين خطـه بـه           گرفت
  . اشاره كرد...  ودرويشيان صبحي، بهرنگي، توان به مي

 آينـد،   بـه وجـود مـي      ها، نيازها، تنگناهـا    ب ادبي از دل ضرورت    تمكاهمان گونه كه    
نويسي هم بـه همـين گونـه متولـد شـد و              ساده

 اي كــه در آغــاز قاعــده و قــانون پديــدهچنــين 
سـير  در  ، تجربي پيش رفـت تـا        شت ندا يروشن

ــت  ــسبي ياف ــان اصــولي ن ــا  .زم ــين مبن ــر هم  ب
 تـشخيص   درك و   بـر  بتنـي نويسان اوليـه م    ساده

البته به يـاد داشـته      . ي به وجود آوردند   خود آثار 
باشــيم كــه پروســه فــوق نــه تنهــا در رابطــه بــا 

كه در رابطه با متون مكتوب و        هاي شفاهي  قصه
 هـايي   كتابكلاسيك هم اجرا شد و به تدريج با         

هـاي   نويسي قـصه   كه ساده  »نامه خسروان « چون
يـزدي و   آذرمهدي پس شاهنامه براي نوجوانان بود و سپس با برخي از آثار صبحي و س        
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 كه حال شاهد آرشـيوي از ايـن          خود را طي نمود و به امروز رسيد        غيره اين روند مسير   
  .ها هستيم گونه كتاب

نيـاز   نويسي در جهان معاصر اسـت و پـيش          مبناي ساده   متون كهن،  قابل فهم ساختن  
 نـو   اي  پديـده  ،جـدلي اي   ك است تا در رابطه     شناختن جهان قصه و جهان كود      ،اين مهم 

شـود شـيوه     كه طي مـي   جدلينويس بايد در روند      هچه كه مسلم است ساد    آن. ظاهر شود 
ود كـه   ش  نويسي مي  اي ساده  شيوهچه  گويد كه به     ش را پيدا كند و اغلب خود اثر مي        خوي

   .مرتبط است نويس نيز ن هنري سادهالبته به قدرت و توا
 متون ادبي تنها به اين گونـه        كردنساده   نويسي و كلاً   به ياد داشته باشيم كه كار ساده      

  كنيم، گـاه و    سالان را براي كودكان قابل دسترس     نيست كه بخواهيم آثار مربوط به بزرگ      
دكـان را   گيـرد و كـاري خـاص كو        كه عمل برعكس صورت مـي     آيد   به تناوب پيش مي   

  .مل استأكنيم كه اين خود بحثي قابل ت  ميبزرگسالانبازنويسي براي 
 نكـاتي    بايد رود، ها و متون كلاسيك مي     نويسي كردن قصه   اغ ساده اما كسي كه به سر    

 موافق نيستند و مطرح     شناسان با اين پديده اصلاً    البته گروهي از فولكلور   . را رعايت كند  
 را هـا   قـصه  آن واژگـاني  وها جذابيت زبـاني، هنـري، ادبـي    كنند كه ساده كردن قصه  مي
 ـنويسان م  گيرد و از آنجا كه اغلب ساده       مي  درسـي و مخـزن محـدود    هـاي  باتكي به كت
 كـه  هـايي   كودك را از شـنيدن واژه     زنند، عملاً  نويسي مي   دست به ساده   ها  بااژگاني كت و

 سـنگين و سـخت هـستند محـروم          ها پندارد آن واژه   نويس مي   نيست يا ساده   ها  بادر كت 
 حـذف   هـا   بخـشي از واژه    شـود عمـلاً    نويـسي مـي    وقتي كه قصه ساده    بنابراين   .كنند مي
ه جاي خود را به     شنوند - گو  رابطه قصه  رود، گو از بين مي    د و چالاكي زبان قصه    نوش مي

 در نوشتار به وجود     ثيري كه قصه در گفتار دارد، طبيعتاً      أدهد و آن ت    خواننده مي  - كتاب
مكتـوب نيـز    اي از هنر است و قـصه         عيت اين است كه قصه شنيداري گونه       واق .آيد نمي
ودكان هر دو نوع را نياز دارند، مقايسه و ارجح دانستن اين بر آن يـا آن           ك .اي ديگر  گونه

 از نيـستي و     هـا آنهـا    ديگر اين كه با مكتوب شدن قـصه       . كند بر اين مشكلي را حل نمي     
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سينه به سينه نقـل شـده و جـايي زنجيـره             ها بوده كه   بسيار قصه . يابند  نجات مي نابودي  
  .آن نسل مدفون گشته است و بافتار قطع شده و قصه در نسلي مانده گ

 و  ت نوشـتار  ئ ـاي روايت دوبـاره قـصه اسـت در هي          نويس به گونه   كار ساده در واقع   
 تگـو محـدودي    چـون قـصه   . باشـد  گويي مـي   تر از قصه   ختكه به واقع س   توان گفت    مي

تـر    بستري آسـوده   ها  حرف زدن و شكستن واژه     اي   محاوره . ندارد رانويس   واژگاني ساده 
هـا را از محـاوره    گو روايتش را بيان كنـد، امـا كتـابي نوشـتن و واژه        د تا قصه  كن مهيا مي 

  .تر است سختبيرون آوردن و براي بسياري جايگزين و معادل يافتن 
تر از خلـق يـك اثـر         ي پر زحمت و گاه هنري هنرمندانه      نويسي كار  اگر بگوييم ساده  
 قيـد و    ذهن نويسنده رها و بـي      د، چون در اثر آزا    ؛ايم راه نگفته   پر بي  به شكل آزاد است،   

در چنان اثـري همـه عناصـر        . رود نويسد و پيش مي    بند است و هر گونه كه بخواهد مي       
مايـه،   نويسي، طرح، درون    اما در كار ساده    كند، ريزي مي   طراحي و برنامه   قصه را نويسنده  

نـويس   د و سـاده    و ديگر عناصر قصه معلوم و مشخص هـستن         ها فضا، صحنه، شخصيت  
چنين كاري بـازي خيـال، گـردش        . اي از قبل ترسيم شده پيش برود       يد بر اساس نقشه   با

قـدم اول ايـن     نويسي در     چون اساس ساده   كند، بند گرفتار مي   قلم، ذهن رها را به قيد و      
تار كلـي قـصه   داند كه در ساخ  خودش را مكلف مي    و ظف است ؤنويس م  است كه ساده  

اي مخاطبي ديگر   اي از نوشتار تبديل كند تا بر       گونهخواهد آن را به      دستي نبرد و تنها مي    
 با توانايي كودكان در خواندن تناسب داشته باشـد و «به روايتي ديگر . قابل خواندن باشد 

 تعهـد ماننـد وجـدان       ايـن ) 25: 1382آبـادي،   شـاه ( ».تواند اين توانايي را افزايش دهـد      ب
صلي دست ببرد و مداخلـه كنـد     د در متن ا   نده كند كه به او اجازه نمي      مترجمي عمل مي  

 يـا هـر عنـصر ديگـري موافـق           هـا  مايه يا عملكرد شخصيت    حتي اگر با بخشي از درون     
  .نباشد

اي مشكل دارد و ساختار طرح يا هر عنصر ديگر آن را قبـول               نويس اگر با قصه    ساده

ون تواند به سراغ اثري ديگر برود، چ ـ ار است و مي  تاو مخ .  نبايد به آن دست بزند     ندارد،
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اي   بـه گونـه    ي كـرده،  طنويس تخ  اگر در ساختار اثر دست ببرد، از حدود اختيارات ساده         

  .توان عنوان ديگري را اطلاق كرد ديگر عمل كرده كه به آن مي

. سپارد گيرد و به آن دست مي       اين دست مي   ست كه متني را از    ااي   نويس واسطه  ساده

ست كه اصل متن را ساده      ت او اين ا   عين صداقت و كردار درس    . او تملكي بر متن ندارد    

 سختي كار است كه بسياري از       ناما كار او بسيار سخت است و گاه از همي         . نويسي كند 

  .كنند شوند و در آن دخالت مي ج ميها از متن خار نويس  ساده

 .ساده نويس بايد ذهني پر از واژه داشته باشد تا بتواند در امر ساده كردن موفق باشد                

هاي خـودش را دارد و زبـان        ش نرم ها، خلقي  خوش ها، ها، ظرافت   بازيگوشي زبان گفتار، 

  . ي خود را داردها نوشتار نيز ويژگي

  

  

  

  

  

  

  

 ملـت و فرهنـگ   ،را از قـوم  ايـن اسـت كـه اثـري     نويس  از كارهاي ساده ديگر يكي

وم كند و در عمل آن قصه را با زبان معيار به ديگر ق              مي ي آن را بازنويس   گيرد، خاصي مي 

به روايتي ديگر قصه را از فضاي بسته بومي بيـرون آورده، آن             . كند  عرضه مي  ها و مليت 

  . كند ا وادار به سفر به ديگر مناطق مير
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  بازنويسي
 هـستند كـه چنـين       هـا   آن پديده  در مقوله بازنويسي، چند پديده وجود دارد و اساساً        

 اي فولكلوريك يا متني مكتوب و      قصه ،در آغاز . آورند اي از نوشتن را به وجود مي       گونه
ايـن گذاشـت كـه مـتن      توان فرض را بر  مي. گيرد ناي اوليه كار قرار مي    بمكهن است كه    

 كـودك را دارد و عـاملي    يعنـي اوليه مشكلي به لحاظ ارتباط و انتقال به مخاطب خاص      
 ـ   سپس در پروسه دوبارهكند، ازنويس به آن مشكل اشراف پيدا مي    به نام ب   ر، نويـسي آن اث

   .آيد  يا متن ثانويه به وجود ميمتن جديدي به نام اثر بازنويسي شده

  بازنگري 
 -وري شـده كـه ويژگـي گفتـاري دارد، بـه وسـيله نويـسنده        آهنگامي كه اثـر گـرد    

شـده   بازنويـسي    ، كـار  ،شـود  اصر داستاني دوباره نوشته مـي      با حفظ همه عن    -بازنويس  
 همان حسي را به ما   و حتماً  هر اثر بازنويسي جبراً   البته بايد به ياد داشته باشيم كه        . است

 مجمـوع از     بلكـه در   آوري شده داراي آن حس است     اثر گرد ن    دهد كه منبع آ    انتقال نمي 
اي انجـام    پايبند است و خواننده اگر مقايسه     مايه، صحنه، شخصيت به اصل اثر        نظر درون 

هد ديد امـا از آنجـا كـه         وري و متن بازنويسي نخوا    آ اختلافي اساسي در اصل گرد     دهد،
 طـي  د شيوه و روال و جبر خودش را دارد، پيداست كه بايد به راه خوتوليد هنري لزوماً  
 بلكـه متفـاوت را       حـسي نـه متـضاد      ،سازي در فضا  ن است مخصوصاً  طريق كند و ممك   

سازي هـستند و    وري شده فاقد عنصر قدرتمنـد فـضا       آ آثار گرد  چون معمولاً . انتقال دهد 
ظـف اسـت حـس پنهـان را        ؤ م  بـازنويس  ،گيـرد  سطح صورت مي  در  لب  انتقال حس اغ  

ساني بـه وجـود آيـد كـه     بازسازي و پردازش حس ممكن است نودر روند  . شكوفا كند 
 ـ  أآن ناشي از ويژگي مجموعه عناصر داستاني و ت         دست بازنويس هم نيست و     ثر أثير و ت

اما اگـر اثـر بازنويـسي     . آورد ست كه چنان وضعيتي را به وجود مي       آنها از هم و بر هم ا      
سـازي   اي متضاد با اصل اثـر بـه شخـصيت    ي ديگر را انتقال دهد يا به گونه  ا انديشهشده  

  .به بازنگري پرداخته است  نويسندهمايه را تغيير دهد، بپردازد، يا درون
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در آغاز هـيچ شـرايطي را   به ياد داشته باشيم كه واژه بازنگري يا بازنويسي در كل و             
 از اصـل   اثـر پديـد آمـده حتمـاً    ،ي به دليل بازنويسي يا بـازنگر    د كه لزوماً  نكن ايجاد نمي 

 توانمندي انجـام    ،تر باشد، چون ممكن است فرد بازنويس يا بازنگر         وري شده قوي  آگرد
پس به صرف ايـن كـه اثـري    . اي را تخريب كند  امري را نداشته باشد و اصل قصه      چنان

 مگر آن كـه  آورد  به وجود نميرتر هنري براي آن امتياز ببازنويسي و بازنگري شد، جبراً 
 ادبي و حضور پوياي عناصر قصه با كاري هنرمندانه رو بـه             –هاي هنري    از منظر ارزش  

رتـري بـازنويس و بـازنگر را بـه گردآورنـده و اصـل اثـر اثبـات                   رو شويم كه باز اين ب     
ه ديگـر قابـل سـنجش       توان با هم گونه خود مقايسه كرد اما با پديـد           آنها را مي   .كند نمي

  . رسد  چون به سرانجامي نمينيست،
كنـد كـه ابتـدا منبعـي از          به اين شـكل عمـل مـي        - بازنگر – نويسنده ،در بازنگري 

زنگر مصمم نيست   در اينجا با  . دهد فرهنگ جامعه خود را ملاك توليد اثري تازه قرار مي         
ا عنصري يا عناصري از اثـر       خواهد ب  اي آزاد مي   او به گونه  . را بازنويسي كند   كه اصل اثر  

مايـه، طـرح،    ثير گرفته در رابطه با عناصري چون موضـوع، درون        أبرخورد كند و از آن ت     
ا خلـق   خـود ر ، كار  از عناصر اثر    عنصر  تغيير اساسي در يك يا چند       يا صحنه، شخصيت 

نويسنده ممكـن اسـت     . اي ديرينه دارد   اي در ادبيات كلاسيك ما سابقه      چنين تجربه . كند
ح قصه را به لحاظ آغاز و ميانه و پايان به همـان گونـه كـه هـست حفـظ كنـد، امـا                       طر

مايـه را     يا اين كه درون    جتماعي به مبحثي فلسفي تغيير دهد      از مبحثي ا   موضوع را فرضاً  
 بـه رابطـه پـدر و        او مـادر ر     رابطه پدر   و فرضاً  دهد ي ديگر دلخواه خود شكل  به گونه   

هـا ديـدگاه    ست كـه در ايـن گونـه بـازنگري       اطبيعي  . دهدو مادر تغيير      يا فرزند  فرزند،
  .نويسنده نسبت به ديدگاه راوي منبع اصلي متفاوت خواهد شد

تـوان از   ي دارد و با كمي احتياط ميا ديرينهاي در ادب كلاسيك ما سابقه      چنين شيوه 
ويـسد  ن  و مـي   كند   مي مولوي پايور اشاره به     .عناويني چون تضمين، تقليد، تلميح نام برد      

ا تغييـر داده و ديـدگاه       ر) محتـوي  (هـا  اركان موضوعي اثر قبلي را نگه داشته اما پيام        «او  
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  )23: 1380پايور، ( ».نيز بر اثر اعمال كرده است خود را) مايه درون(
جمـشيد  «در اوسـتا    .  نگاه اوستا به جمشيد متفاوت است      ابنگاه فردوسي به جمشيد     

ي را كـه هرمـزد و خـداي بـزرگ ايرانيـان قـديم        نخستين كسي است كه نگاهباني جهان     
ر پـرورش   دساخته بود به عهده گرفت و       

ــان كوشــيد  ــان و جــانوران و گياه .. .آدمي
را بـه جمـشيد     نگاهباني آيين خود  هرمزد  

گاهـدار   پذيرد پس او را     او نمي  سپارد، مي
) 86: 1371نسب،    هاشمي (».كند جهان مي 

 نهامه يكي از پادشـا    اما جمشيد در شاهنا   
اه اوسـتا از    منظر نگ . شود ايران شمرده مي  

سازد امـا    اي مي  جمشيد شخصيتي اسطوره  
. كنـد  وار نگـاه مـي    افـسانه  فردوسي بـه او   

ردوسي نسبت به اصـل     چنين تغييري كه ف   
شـاطر در كتـاب   روايـت احـسان يار   . شـود   بـازنگري خوانـده مـي      كنـد،  منبع ايجاد مـي   

االله شـعباني در كتـاب      لاك قـرار داده و اسـد      ن اوسـتا را م ـ    مت »ي ايران باستان  ها داستان«
ود از  روايـت فردوسـي را مـلاك بازنويـسي خ ـ       »فردوسـي هاي شـيرين شـاهنامه       قصه«

دو مـتن اوسـتا و شـاهنامه دربـاره           مقايـسه    مهنگـا . شخصيت جمشيد قـرار داده اسـت      
اي جمـشيد را تقليـل       شويم كه فردوسي جنبه الهي اسطوره      شخصيت جمشيد متوجه مي   

پـردازي و     در نـوع شخـصيت      و عملاً  هگستر خلق كرد    او پادشاهي عادل و عدل     داده، از 
ملاك كار خـود قـرار داده، امـا در سـير             هويت شخصيت دست برده يا چنان روايتي را       

 چنـين بـازنگري را فردوسـي در         .داستان و زندگي او تغييري اساسي ايجاد نكرده است        
 شخـصيت گـشتاسب و تفـاوت او بـا     كنـد، ماننـد    ي خود نيز اعمال مـي     ها ايتروديگر  

 كـه  »يادگـار زريـران  كتـاب  «گشتاسب اوستا و نيز آوردن اسفنديار در روايـت خـود از      
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 پـدر خـويش را از       آورد تـا انتقـام خـون       مـي » فرزند زريـر  «ر  واسفنديار را به ياري بست    
  .تورانيان بستاند

  آفرينيباز
ختانه در ايــن زمينــه  شــده و خوشــب»بــازآفريني«كنون تعــاريف بــسياري از واژه تــا

 شايد علت گستره غني و فراوان اين واژه متون شفاهي و            .اند داده اشخاص گوناگون نظر  
 ديگر  منابعاي از    كه به گونه  باشد    و از سويي ضرورت شناخت آثاري مي       ب ماست ومكت
  . گرديم ي نو آشنا ميو ما با كارهاشوند  گيرند و متولد مي  ميموا

ن هويـت كمـي     آآفريني را بشناسيم و     صلي و واقعي واژه باز     است هويت ا   البته بهتر 
 نظيـر بازنويـسي و   هـا  گونـه فراموش شده را به آن باز گردانيم تـا تميـز آن را از ديگـر               

  :شناسيمنويسي باز بازنگري و ساده
معـين در   . به وجود آمده اسـت    » آفريني« و   »باز«اي تركيبي و از      بازآفريني كلمه واژه  
 بـار    و  بـه معنـي دوبـاره، از نـو، مجـدداً            و بر سر افعال در آيد    « :ويسدن مي» باز«تعريف  

حرف اضافه، به معني دوباره، از نو،       « :نويسد  عميد مي  .است) 452: 1371معين،  (» ديگر
مهـشيد  ) 187: 1361عميد،   (».آيد  بيشتر بر سر كلمات در مي      كهاست  ر   مكر  و بار ديگر 
  )114: 1369مشيري،  (.گويد  مي» بار ديگرو  دوباره، از نو، مجدداً« :آن رامشيري 

ن قاطع با    در برها  شده اما  هر سه فرهنگ تكرار      در » بار ديگر  دوباره، از نو،  «سه واژه   
ن كـه   به معني تكرار و معاودت و ديگر هم هست چنـا          «: شويم معاني فوق روبه رو نمي    

برهان  (».گويد چه مي يعني ديگر   » گويد؟ باز چه مي  « يعني مكرر بگو و      »باز بگو «: گويند
  )217: قاطع

 از نيستي به هستي آوردن، خلـق كـردن،   « به معناي    »آفريدن« از مصدر    »آفريني«واژه  
خلـق كـردن، از نيـستي هـست         «  در فرهنگ معين   ،)70: 1361عميد،  (» به وجود آوردن  

 در فرهنـگ    ،)72: 1371معـين،    (» هـستي دادن   كردن، از عدم بـه وجـود آودن، ايجـاد،         
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مـشيري،  ( » ايجاد كردن  از نيستي هست گرداندن، به وجود آوردن، خلق كردن،        « مشيري
  .  معني نشده استو در برهان قاطع واژه فوق نيامده و عملاً) 20: 1369

  ووردن، خلـق كـردن  آدر معاني فوق نيز به وجوه مشتركي چون از نيستي به هستي            
  و »خلـق «،  »آفرينش«  مراد »رينيآف«  از يابيم كه  كنيم و در مي    برخورد مي به وجود آوردن    

 چنـان معـاني از منظـر هنـر و نـوع كـاربرد واژه در                 . اسـت  »از نيستي به هستي آوردن    «
تعاريف هنري نيست، بلكه از دريچه معاني واژگان است و اين احتمال وجـود دارد كـه         

 از تعـاريفي كـه      يحال بـه بخـش    .  دريافت شود  ي ديگر  ادبي منظور   و در تعاريف هنري  
اي در اثر خلق شده است        داشتن ريشه  ،بازآفريني .پردازيم  مي  ذيل اين واژه آمده،    كنونتا
سـتاني پـيش از بـازآفرين     و كهـن يـا آثـار دا    ه آن ريـشه از بطـن متـون فولكلوريـك          ك
  . گرفته استريشه) نويسنده(

هاي نو اثري تازه و خلاقه است كه بعضي از آنها ريشه در متون كهن دارند و                  افسانه
اي است كه ريشه در      پينوكيو افسانه . ذهن نويسنده هستند   خود ويژه و ثمره      املاًبعضي ك 

 ـ«،  »آدم آهني «لكلوريك دارد، اما    ي فو ها قصه  »شـازده كوچولـو   « ،»تو سـبز انگـشتي    ستي
اي ديگر   نكته. باشند ذهن نويسندگان خود مي   اي نو هستند كه ثمره       افسانههاي   شخصيت

باشـد كـه اصـل و بنيـاد      رت فكري و هنري بازآفرين مـي   قد ه در بالا به آن اشاره شد،      ك
اي  توان افسانه  قدرت فكري و هنري نه مي      دون  ب. نين كاري بر همين نكته استواراست     چ

  . ثر از منابع كهن به وجود آوردؤاي نو و م  نه افسانهنو و مستقل ساخت،
 متون كهن بـه     ا از ه مانتيستها و ر    كلاسيك ،كند فرق مي » الهام« با   »تقليد«البته بحث   
 محمـود حكيمـي در كتـاب خـود          .انـد  يگر خلق كـرده    و آثاري د   اند  گرفتهفراواني الهام   

  در سـطح جهـان و  هاي اصلي ادبيـات كودكـان،     ريشه«نويسد   الهام و آفرينش مي   باره  در
اسـتفاده از فرهنـگ عاميانـه، بـه طـور معمـولي بـا               . نوشـد   از فرهنگ عاميانه مـي     ايران،

 بـه الهـام     روع شد، سپس با ادامه بازنويسي، در مراحل خـاص تـاريخي           بازنويسي آن ش  
  )31: 1356حكيمي،  (».فكري و آفرينش منجر شد
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هـاي   آفريني پرداخته و ريشهبازاز ميان كساني كه به شكل جدي و تئوريك به مقوله        
او پس از پـژوهش     .  جعفر پايور است   آن را در تاريخ گذشته ايران و حال بررسي كرده،         

آفريني پرداخته و در كتاب خود مبحثـي        بازنويسي و باز  حقيقي گسترده به بيان مقوله      و ت 
دهـد و بـه    كـشد و طـرح نظـر مـي      آن را به نقد ميول و اص»روش بازآفريني «به عنوان   

 روش بـازآفريني  ثار ادبي و هنري،  آهاي آفرينش و خلق      يكي از روش  «گويد   درستي مي 
 الهـام   – چه كهن، چـه معاصـر        –مند از آثار ديگران     بدين معنا كه نويسنده و هنر     . است

ني تغيير موضوع   آفريترين كار در روش باز     عمده. پردازد ه خلق اثر جديد مي    گيرد و ب   مي
  )155: 1380پايور،  (».چوب موضوعي اثر قبلي استو بر هم زدن چار

ت از  آفريني، نويسنده يا شاعر مجـاز اس ـ      در روش باز  «گويد   نظرياتش مي او در ادامه    
. ين ايجـاد نمايـد    د و هر گونه تغييري در موضوع پيـش        موضوع كهن يا معاصر الهام بگير     

 يـك پهلـوان   ها را تغيير دهد، از مثبت به منفي يا به عكس برگردانـد،  تتواند شخصي  مي
آورد، هر گونه انديشه فلسفي، اجتمـاعي و هـر   ي يا تاريخي را به انسان عادي در      ا افسانه

يي كـه  ها اما با همه تغييرات و دگرگوني . موضوع مورد نظر وارد كند  ي را به  نوع ديدگاه 
 ـ        كند يك نوع رگه و نشانه      در اثر پيشين ايجاد مي     ر جديـد او    هايي در اثـر گذشـته، در اث

 اثـر پيـشين در ذهـن      نشانه ياد و خاطره    اي كه با آن    به گونه . قابل مشاهده و درك است    
آفرين شـده را از يـك اثـر         ست كه يك اثر باز    ين تنها موردي ا   شود و ا   مخاطب زنده مي  
  )172: همان( ».سازد واسطه جدا مي  بيآفرينش مستقيم و

تـك  ها امري بسيار مهـم اسـت كـه بـه شناسـايي تـك             كشف ظرفيت دروني افسانه   
تواند اثـري نـو خلـق        نده با شناخت آنها مي    يسشود و نو   عناصر داستان در آنها منجر مي     

و نيز آگـاه بـودن از جهـان    عميق متون كهن   از به درك و مطالعه      كند كه البته اين مهم ني     
 ،كننـد كـه بازنويـسي      و منتقـدين طـرح مـي        بعـضي از كارشناسـان     . دارد ادبيات معاصر 

آينـد كـه ايـن نظريـه صـحيح         در روندي تكاملي به دنبال هم مـي        آفريني و افسانه نو   باز
كنـد كـه گويـا       يجـاد مـي   ا ايـن برداشـت را در ذهـن ا         چون چنين دريافتي ابتـد    . نيست
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ست بـراي    ا  حي نازل قرار دارد و سكوي پرتابي       خلاقانه آن در سط    بازنويسي، مخصوصاً 
و شـرايطي   آفريني و افسانه نو، حال آنكه هـر يـك جايگـاه خـود               رسيدن به مراحل باز   

اي   مـسئله يـك عناصـر قـصه دارد،   محدوديتي كه بازنويس نسبت به يـك   .  دارند خاص
اي كـه بـراي      قـصه بـره بـسته     نتوانـد از چ    بازنويس خلاق مـي   سخت است و فقط يك      

چنـين  . يـد و كـاري هنرمندانـه را عرضـه كنـد           بازنويسي انتخاب كرده، سربلند بيرون آ     
 آزاد و رها عمل   افسانه نو ندارند، بلكه آنها كاملاً      گان و نويسند  ها    نآفريمحدوديتي را باز  

اگـر   ديگـر ايـن كـه    . بـسپارند انند ره تو  مي به هر سويي كه ذهن هدايت كند،      كنند و    مي
چون بـسياري از  . آفريني را حلقه مياني بازنويسي و افسانه نو بدانيم باز منطقي نيست  باز

 نـو ريـشه در آثـار      هـاي   افسانه نو هستند و بسياري از افـسانه        آفريني شده، عملاً  آثار باز 
گـذاري   ه دو عنوان نـام     ب  اين دو با هم ندارند اگر      ي عميق چندان تفاوت. بازآفريني دارند 

نـاميم كـه     هنگامي اثري را بازآفريني مـي     . باشد ي هر يك مي   ها شوند مبتني بر ويژگي    مي
  . يا حتي معاصر داشته باشد اي در متون كهن ريشه

 اثري بـه  ، در اقتباس.شود  به سرقت از آن ديگري مي    متهم مون اثري  مض ،در سرقات 
ي ديگـر حـس و    هنرمنـدي از هنرمنـد  ،يندر تـضم . گـردد  اي ديگر بازنويسي مـي    گونه

شـود و كـار      اثري ديگر ملهم مـي      و نويسنده از    شاعر ،در الهام . گيرد تصويري را وام مي   
ار از ميـراث فرهنگـي خـويش        و اي اشاره  گونه  هنرمند به  ،در تلميح . كند خود را خلق مي   

 عـين اثـر   ،ظيـر در ن. كند وار اثر ديگر را بازگو مي  هنرمندي طوطي ،در تقليد . برد بهره مي 
 ـ . گردد دوباره بازنويسي مي    ـ  هنرمنـدي از هنرمنـد   ،ثيرأدر ت پـذيرد و در   ثير مـي أ ديگـر ت

جـود اسـت و     اي وجود دارد ميان اثري كـه از پـيش مو           ي فوق رابطه  ها نهمجموع در گو  
 ميـراث بـه شـكلي بهـره      آنآيـد و از    شود و هنرمندي مـي     ميراث فرهنگي محسوب مي   

مفهوم و جرياني به نـام      كنيم، هدف پيشينه     گذاري نمي  وري را ارزش   نوع بهره . جويد مي
اي بـسيار    هنري روز بيرون نيامده و پيشينه   ست كه به يك باره از دل نيازهاي        ا  بازآفريني
  . اي ديگر بوده است  اما نام و نشانش گونهدور دارد،
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 ـاري ق آفرينسيك نيز در ابعادي با مفهوم بـاز       هاي ديگر ادب كلا    البته گونه  ت دارنـد،   ب
محركـي كـه شـاعر      «توان چنين دريافتي را داشت، اگـر آن را           نيز مي  »الهام«چنان كه از    

 »شـود  د و موجب دل سپردگي او به كار مـي كن  هنري مي  ي را وادار به خلق اثر     )هنرمند(
 عرصه هنر ضـمن اسـتقلالي كـه         .توانيم متون ادب كهن بپنداريم      محرك را مي   آنبدانيم  

گـاه  . شـوند   در هم نيز تنيده مـي      ها و مكاتب دارند،    ها و سبك   ناصر و گونه  هر يك از ع   
كنـيم    و اگر چنين ميآفريني است يا بازنگري فلان اثر بازددا  بسيارسخت است كه حكم  

هاي گوناگون نوشتن است و ديگر آن كـه تـا سـاختار آنهـا شـكافته                   كشف اصول  براي
  .  شناسايي آنها دشواراستنشود،

 ـ          آفردر باز   پـذيرد،  ثير مـي  أيني نيز، نويسنده با الهام از متون كلاسيك و فولكلوريك ت
نويسد كه ربطي كامل بـه اصـل متـون نـدارد و           گيرد و اثر مستقل خويش را مي       مي الهام

 منبـع الهـام     امكـان دارد  .  اسـت   ادبـي جهـان هنـر      –اثري تازه اما ملهم از پيشينه هنري        
  بنـايي قـديمي، شـعري، تـابلويي، تـصويري،          يك متن ادبي باشد، ممكن است     نويسنده  

 متني تـاريخي و سـرانجام اثـري         اي، يك بازي،    لطيفه اي، متلي، حكايتي،    افسانه اي، قصه
  . از گذشته باشديفرهنگ

، »تـصحيح «هايي چـون     سال، نسبت به متون ادبي كلاسيك يا واژه       البته در ادب بزرگ   
يـا  » شرحي موضـوعي  « ،»به سعي «،  »به كوشش «،  »مقدمه«،  »تراجم«،  »تحشيه«،  »انتخاب«

 از دل ادبيات كودك و   كه هاي فوق   هيچ يك معادل گونه    اكنيم، ام  برخورد مي ها    سر واژه 
   . نيستهاي آن بيرون آمده از بستر نيازها و ضرورت

؟ بـه يقـين   شـود   ادبي محسوب مي– اثري هنري آفريني شد لزوماًآيا هر متني كه باز  
و هنر معيارهاي گوناگوني براي تشخيص سـره از ناسـره         چنين نيست و در عرصه ادب       

ناليستي و رخلاق يا ژو يا خلاق و غير عناويني چون خوب، بد، متوسط     وجود دارد كه با   
گذاري  ا تعابير ديگر اثر ارزش    هنرمندانه ب  يا هنرمندانه و غير    يق عم  و  سطحي  يا هنرمندانه

ارهـاي خـود بـه    تقـد بـا معي  من.  اثـر اسـت  ي و اجزانحوه قضاوت براساس كل . شود مي
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بندي خـود   نشيند و طي بررسي يك يك عناصر آن، سرانجام به جمع       شكافي اثر مي  كالبد
ند اثر خلاقانه است يا غيـر خـلاق يـا سـاده و      چگويد كه به دلايلي       مي رسد و فرضاً   مي

 به مراتب بهتر    ،اثري بازنويسي شده و خلاق     گاه   ست و به همين دليل است كه      اسطحي  
مـتن   نبايد فكر كنيم، حال كه نويـسنده از يـك            .باشد ير بازآفريني شده و سطحي م     از اث 

آفريني كرده، چـون عملـي آفرينـشي انجـام          ولكلوريك الهام گرفته و كاري باز     كهن يا ف  
آيـد و   چون بسيار پيش مي. اثر بازنويسي يا بازنگري ارزشمندتر است      از يك    داده، حتماً 
ديده شده كه كساني با الهام از اثري كهـن يـا شـناخته              واني  ادب كودك به فرا   در عرصه   

 و هـم  اند ال بردهؤ اما هم اعتبار آن كار را زير س   شده دست به توليد كاري بازآفرين زده،      
شـود بهتـر اسـت      به اين جهـت اسـت كـه مطـرح مـي     .اند اثري ضعيف به وجود آورده  

  . ررسي شودي خود آن گونه بچوب معيارهاگذاري هر گونه ادبي در چار ارزش
 ادبيات كهـن    ن بايد لزوماً  بازآفري.  اثر ديگر كاري سخت و دشوار است       يفرينآاما باز 

اي ه ـ هنويسنده طرحي نو در رابطه با قـص       به صرف اينكه    . و معاصر را به خوبي بشناسد     
توانـد دسـت بـه      نمـي كنـد،  ان مي اي تازه را عنو     به ذهنش رسيده كه نگاه و انديشه       كهن

عناصـر و   . ار و كار نوشتن را به خـوبي بدانـد          قبل از هر چيز بايد ابز      نوشتن بزند، چون  
ياري بدون شـناخت چنـين كارهـايي        ها و مكاتب ادبي را بشناسد، البته بس        گونه و سبك  

گرنه خلـق    سازند و  هان تلويزيون يا مطبوعات كودك مي     اي براي د    لقمه كنند و عملاً   مي
  .اثري نو كاري ساده نيست

 سـهراب را در شـاهنامه       ،رسـتم . اي ساختارشـكن اسـت     اه نويسنده  گ آفرين،يك باز 
ايـن  بـه  .  سـهراب را نكـشد    خواهد اثري خلق كند كه رستم،       حال بازآفرين مي   كشد، مي

روايـت  .  اثر به شكلي ديگر بايد عمـل كننـد  عناصر. ريزد گونه ساختار داستان به هم مي     
انديـشه گريزانـدن سـهراب از        كه به    نها اين كافي نيست   ؟ ت چگونه جريان خواهد يافت   

چوب ه بتوانيم اين انديـشه را در چـار        ك مهمتر آن است     مهلكه مرگ بينديشيم و برسيم،    
  .مانند و باورپذير سازيم ر حقيقتاث

شته شدن سهراب بـه دسـت رسـتم         نامه و ك   حماسي رستم و سهراب در شاه      داستان
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اي   عظمـت اسـطوره    مه است و از سـويي بـه       ناك شاهنا ي تراژيك و درد   ها قصه زيكي ا 
 هـا  دهد كه اسـطوره    ز سويي فردوسي هوشيارانه نشان مي     كند و ا   اي وارد مي   رستم ضربه 

شـن  طرح قصه رو  .  حماسي و دردناك است    پذيري آنها نيز   هم شكستني هستند و ضربه    
به دنبال  . شناسد  پدر خويش را نمي    و آشكار است و آن عبارت از اين است كه سهراب،          

ته و نادانسته   چينند، او ناخواس   اي كه تورانيان مي     طي توطئه  افتد، اه مي پيدا كردن پدرش ر   
كـشد و تـراژدي      اخته و ندانسته فرزند خويش را مـي        نشن رود و پدر   به جنگ پدرش مي   

ديگر داريـم بـه    ي  اثر. شود رستم و سهراب شكل گرفته به پايان دراماتيك خود ختم مي          
گ رزو پسر سهراب از زمان تولـد او تـا بـزر           ه ب  دربار اي است    كه منظومه  »برزو نامه «نام  

اين منظومه به سبك و سياق شاهنامه سروده شده       . شدن و سپس به جنگ رستم رفتن او       
  . دهند نسبت مي» طا بن يعقوب معروف به عطايي رازيع«و سرايش آن را به 

 در آن شـاعر سـاختار   .آفريني قـصه رسـتم و سـهراب اسـت     برزونامه به نـوعي بـاز     
سهراب را به اثري رمانتيـك        رستم و سهراب را به هم زده، اثر تراژيك رستم و           داستاني

رزو به تمام معني شـبيه بـه آغـاز داسـتان سـهراب              آغاز سرگذشت ب  « .تبديل كرده است  
  شـنگان بـه دختـري      زمينسـر  كه سهراب پيش از جنگ با ايرانيـان در           اين معنا است به   

يل انگشتري خود بدو داد تا نشاني از وي          هنگام رح  و پس از مدتي   نام دلباخت   » شهرو«
 ـ      دك از مادر بزاد برزو نام گرفت         چون كو  .باشد سبش را از  و مادرش تا بيست سـالگي ن

 روزي .ترسيد كه بـه گـرفتن كـين پـدر بـه جنـگ رسـتم رود            وي پنهان داشت زيرا مي    
رز و بالاي   رزو را آنجا ديد و از ب      راسياب هنگام فرار از برابر رستم به شنگان رسيد و ب          اف

 برزو بـه    .ورد و به جنگ ايرانيان فرستاد      شد و وي را نزد خود خواست و بپر         او شادمان 
يرانيان اسير شد و آنگاه از نسب خود آگاهي يافت و در شمار پهلوانان ايـران در                 ادست  

  )303: 1363صفا،  (».آمد

 ـ« و »سهراب رستم و« طرح داستاني كنيد نسبتاً  همان طور كه ملاحظه مي      »نامـه  رزوب

دو  گـاه ين امـا گرا اند، حكايات مكتوب و شفاهي ريشه گرفتهشبيه هم هستند و هر دو از       
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و اثـري  سـت    استم و سهراب مبحث فرزندكـشي  در ر.برند اثر در تضاد با هم به سر مي      

بـرزو را بـه     در پايان رستم،     سهراب است و   رزونامه عكس رستم و   در ب  تراژيك است و  

دارد و قـصه بـه پايـان         گلـوي او برمـي    بـيخ   ناسد و خنجـر را از       ش وسيله مادر برزو مي   

   .رسد مي

 آيـا  مـل اسـت،  أضـوع قابـل ت  اي بـود؟ مو  ق برزونامه مبتني بـر چـه انگيـزه         خل حال

انـد، از آن فاجعـه        كه رستم و سـهراب را روايـت كـرده          گويان پيري   قصه گوي پير،  قصه

 دسـت زده و بـا   انهارشـكن مخاطبان ديـده و بـه روايتـي ساخت     شم خويش و    چاشك در   

 هـر ؟  اند؟ يا ضرورت زمان بـود      ندن بر لب مخاطبان خود داشته     نامه نيت لبخند نشا   برزو

 در سير تاريخ حماسه سرايي ايران در خور تحقيق و تفحص است، اما آنچه كـه            چه بود 

 - شـانه بـه شـانه شـاهنامه     ست كه بتوانـد اآفريني ضرورت دارد، خلق اثري    باز از منظر 

اي پس نمانـد و چـون         از آن به لحاظ ساختار قصه       حركت كند،  -تم و سهراب    قصه رس 

نامـه از بزرگتـرين      بـرزو « با آن كه به نوشـته اسـتاد صـفا            .در ذهن و ياد مردم بماند      آن

هـاي قـديم سـاخته شـده       كه به تقليـد از شـاهنامه و از روي داسـتان         است هايي مهمنظو

آيد كه مـراد گوينـده تهيـه ذيلـي بـر             خوبي برمي به  » نامه برزو«از مطالعه كتاب    .. .است

  )303: همان (».شاهنامه فردوسي بوده منتهي ذيل به عظمت از اصل در گذشته است

كنـد كـه بـا تـاريخ      اي مـي  را قصهاما سخن اين است كه چه عاملي رستم و سهراب        

زنويـسي و    و با  شناسد و تا به امروز از آن فـيلم و نمايـشنامه            يابد و زمان نمي    جريان مي 

ه از شاهنامه تقليد شدند بـاقي       نامه در آرشيو متوني ك      اما برزو  بينيم، بازنگري و غيره مي   

گويان پير باستاني و آنها قـصه    همان قصه  گران هر دو قصه مردم هستند،      ؟ روايت ماند مي

 آن هـم   انـد،  ت ديگر خود به نـام برزونامـه بـازآفريني كـرده           رستم و سهراب را در رواي     

   .كشد  در اينجا نميكشد،  رستم در آنجا ميني مبتني بر تضاد،آفريباز
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ميـرد، تهمينـه در آنجـا حـضور نـدارد،             برزو در اينجا نمي    ميرد، سهراب در آنجا مي   

 و تلـخ    كي پايان آن اثر تراژ    ،)به هنگام جنگ رستم با برزو     (ضور دارد   شهرو در اينجا ح   

 -ست، ايـن اثـر فرزنـد          ا آن اثر فرزندكشي  . ن است رمانتيك و شيري   است، پايان اين اثر   

 تاريخي اكثـر مـردم ايـران زمـين          ست، اما چرا رستم و سهراب در حافظه       استايي   -نوه  

ان نامه در حافظه تاريخي متـون كهـن ايـر           اما برزو  ماند و مانده است و خواهد ماند،       مي

  ؟ ماند زمين و در ذهن تنها محققين مي

نامه سـروده    شاهنامه پيش از برزو)الف: كند بيني مي را پيشلال فوق چند عامل   استد

 ـ      سراينده برزو  ) ب .شده است   ) پ .سـته اسـت    سـراينده شـاهنامه برخا     انامه به تقابـل ب

آفريني مبتني بر تضاد را انتخاب كرده و چنـين انتخـابي بـه لحـاظ           نامه باز  سراينده برزو 

 نامـه نـسبتاً     طـرح داسـتاني بـرزو      )ت .ساختار دراماتيك برابر با ساختار شاهنامه نيست      

بيـاني   - ساختار زبـاني  ) ث.رود و كپي از روي آن است چنان رستم و سهراب پيش مي  
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نامه همان زبـان     فردوسي در زمانه خود و پس از آن بكر و خلاقه است و سراينده برزو              

ه  اثري چون شـاهنام    ، مخاطب ) ج .كند كند و زبان خاص خود را عرضه نمي        ميرا تقليد   

ندي و باورپذيري در شاهنامه     مان عناصر حقيقت  ) چ .را خوانده خواستي فراتر از آن دارد      

  ...تر است و قوي

   . كاري سترگ و دشوار است،آفريني خلاقن گونه است كه بازاي

آفرين مبنـايي   كـه بـاز  به اختصار چنين خلاصه كرد    آفريني را توان مبحث باز   پس مي 

را دهـد و آن   ا سندي را ملاك اثـر خـويش قـرار مـي       تاريخي يا حكايتي يا سرگذشتي ي     

   .كند  بلكه آن را بازآفريني ميكند  روايت نمياند، چنان كه راويان و مورخين گفته

  بندي جمع

در اينجا تلاش بر اين بود كه چهار نوع متن و روايت موجـود مـورد بررسـي قـرار                    

ورد گـردآوري،   ايـن چهـار م ـ    . هـاي آنهـا مـشخص گـردد         هـا و تـشابه      گيرد و تفـاوت   

از نظر تشابه، دو مورد اول به هم و دو مـورد            . نويسي، بازنويسي و بازآفريني است      ساده

دوم با يكديگر بيشتر نزديكترند و از نظر تفاوت، دوتاي اول بـا دوتـاي دومـي تفـاوت                   

اما در عين حال اينها چهار روايت مختلف هستند كـه ايـن مقالـه سـعي                 . بيشتري دارند 

هاي آنها رانشان دهد و هر يك را مـشخص و   هاي بسيار، تفاوت   ن نزديكي نموده، در عي  

 و قرار است آن منبـع يـا مـتن بـه     وجود دارددر هر چهار اثر منبع يا متني    . متمايز نمايد 

در گـردآوري منبـع عمـدتاً شـفاهي         . روايت قابل استفاده، امروزي يا مدرن تبديل گردد       

هـا    نحوه ضبط و ثبت قـصه     . تن نوشتاري است  آيد، يك م    است ولي روايتي كه پديد مي     

هـاي مختلفـي كـه     نويسي، متن آرايـه  اي باشد كه حالات و اشارات در ساده    بايد به گونه  

در اينجـا حـساسيت در    . ايش كند ر را پي  ندك  درك و فهم يك متن يا نوشتار را دشوار مي         
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 ارزش كـردن آن  نويسي به معني كم    اين است كه ارزش محتوايي اثر از بين نرود و ساده          

مايـه طـرح و صـحنه تغييـر           در بازنگري متن يا منبع اوليه در موضـوع، درون         . اثر نباشد 

اي باشد كه ساختار اصلي متن يا منبع اوليه تغيير مـاهوي              اين تغيير نبايد به گونه    . كند  مي

در اينجا برخلاف دو شيوه قبلي روايت داستاني، امكان تغييـري كـه ممكـن اسـت            . يابد

در نهايت بازآفريني، بازپرداختي آزادانه     . شود   را تغيير دهد اصلاح مي     داستان راوي روال  

در اين شيوه متن    . از يك منبع اوليه براي مقصودي حتي كاملاً متفاوت از منبع اول است            

تواند در بخشي از متن، در موضوع         بازآفريني مي . دوم وزن قابل مقايسه با متن اول دارد       

  .اشدو جريان داستان و حتي پيرنگ ب
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